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ایران مستعمره ی جدید چین...

رهبران سیاسی ما بر این گمان اند که جمهوری خلق چین، دوستی برادرانه ای با ایشان دارد. اما آگاهان امر، نیک مطلع اند که چنین ادعایی صحت ندارد. چینی ها نمایش وسیعی از دفاع از حقوق جمهوری اسلامی در برابر تحریم های بیشتر غرب نشان دادند، اما آیا این عدم همراهی در تحریم ها تنها برای دفاع از اقتصاد ایران بود یا حفظ منافع شخصی شان؟ خوب است فراموش نکنیم که تا آنجا که پای سود شخصی در کار نیامده، چین هم در میان مخالفان جمهوری اسلامی قرار داشت. جایی که به برخی از مصوبات شورای امنیت سازمان ملل رای مثبت داد، اما به محض اینکه صدای دلارهای نفتی ایران بلند می شود، چینی ها ترجیح می دهند حقوق بشر و انسانیت را به فراموشی پسپارند و از مزیت های اقتصادی ایران بهره بگیرند. فراموش نکنیم که همین دولت چین به تحریم های زیمباوه رای مثبت داد اما در برابر کشتارهای ایران سکوت اخیار کرد.

شاید اینگونه به نظر بیاید که چین، در خاموش کردن دشمنان ایران در منطقه به حکومت جمهوری اسلامی مدد فراون رسانده است و دروازه ی اجناس لا انتهای چینی را نیز به روی ما گشوده است. اما آیا اینها به سود اقتصاد ما بوده است؟ همانطور که پیشتر نیز اشاره اش رفت، دولت چین بیش از 3000 نوع کالا به بازارهای ایران وارد می کند و در مقابل تنها 153 کالای صادراتی ما را برای بازارهای کشورش می پذیرد. مسئولین اقتصادی کشور با پذیرش این میزان بالای واردات از چین، عملاً محصولات داخلی ایران را از سوددهی خارج کرده اند تا جایی که غالب بازرگانان ایران، جای فعالیت در زمینه ی صادرات، به فکر واردات از چین افتاده اند.

چندی پیش مجله ی سیاست روز از واردات سنگ معدن چینی هم خبر داد. سنگ هایی که در کشور خودمان هم موجود است و این یعنی هدر رفتن پول کشور و بلا استفاده ماندن معادن داخلی. بی شک چینی ها از به دست آوردن پول بیشتر بدشان نمی آید.

از سوی دیگر، چین یکی از بزرگترین خریداران نفت ایران است، اما تحت چه شرایطی؟ آری نفت ما با قیمت بسیار نازل و تحت فشار اقتصادی چین به این کشور فروخته می شود تا حدی که منافع اقتصادی ایران در این معامله به واقع نادیده گرفته می شود. البته پیش از بحث قیمت نفت و شرایط فروش این طلای سیاه، خوب است نکته ی دیگری را هم یادآور شویم که تکیه ی بیش از حد اقتصاد ایران به منابع فسیلی، خود خطر بزرگتری است که ایران و اقتصاد سالهای در راهش را تحدید می کند. پس از بحث فروش بی رویه ی نفت و گاز،  به بحث تک قطبی شدن خریداران انرژی ایران می رسیم که خود امری قابل توجه است. هم اکنون چین بیش از یک چهارم منابع نفت خام ایران را در اختیار گرفته است. چند هفته ی پیش روزنامه ی جوان پرسشی را مطرح کرد که آیا آزادگان در انحصار چینی ها قرار گرفته است؟ این منبع خبری همچنین مدارک یکی از قراردادهای ایستگاه نفتی آزادگان را منتشر کرده است. جایی که 70 در صد نفت این ایستگاه به چینی ها تعلق گرفته. چینی هایی که چه در خرید و چه در استخراج و پالایش نفت ایران اختیارات تمام و کمالی گرفته اند. نگاهی به مفاد این قرار داد یادآور قرارداد سال 1919 بریتانا با ایران است. آیا بناست تا دوباره در دام استعماری دیگر بیفتیم؟ براستی دولت مردانی که دم از استقلال و عدم وابستگی می زنند، چنین درک حقیری از معنا و مفهوم استقلال دارند؟

البته آنطور که از شواهد پیداست، چینی ها از این قلدری سیاسی و اقتصادی به اندازه کافی راضی نیستند و باز هم بیشتر و بیشتر برای ثروت ملی ایرانیان کیسه دوخته اند. نگاهی به کارنامه ی تقلب های کثیف ایشان خود بیانگر این ادعاست. در سال 1387، چینی ها پیاز زعفران ایرانی را به کشورشان قاچاق کردند تا با تحقیق درباره ی این گیاه گران قیمت، مجال صادرات زعفران را هم از ایران بربایند. از دیگر سو نیز نمونه های تقلبی و کم کیفیت فرش ایرانی، سالهاست در چین تولید می شود و در پاکستان و دیگر کشورهای دنیا به فروش می رسد. آری اینها حتی چشم دیدن صادرات ملی و کهن سال ایران را هم ندارند. از این ها گذشته فعالیت های غیر مجاز این کشور در حوزه ی امنیت اینترنتی هم مزید بر علت است. هکرهای چینی سایت های خبری فارسی زبان را مورد حمله قرار می دهند و تسهیلات کامپیوتری چینی فرصت فیلترینگ بیشتر را در اختیار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی قرار می دهد. اساساً حکومتی که حتی به مردم خودش هم آزادی بیان نمی دهد بی شک به فکر مصلحت و آزادی مردم کشور دیگری نخواهد بود. چینی ها بزرگترین آمار اعدام را در دنیا دارند و همچنین بزرگترین رقم فیلترینگ اینترنت را... به نظر شما چنین حکومتی به فکر مردم سبز ایران خواهد بود؟


خوب است بدانیم که چین با همین قلدری های امنیتی و غارت های اقتصادی به یکی از قدرت ای بزرگ دنیا بدل شده است. اینان توانسته اند چند کشور آفریقایی را با موفقیت تمام به مستعمرگان خود بدل کنند. آیا ما ایرانیان نیز بناست تا در حد یک کشور آفریقایی باشیم؟ آیا بناست تا تنها از برای داشتن یک حامی در دنیا، تیشه به ریشه اقتصاد داخلی ایران بزنیم؟ آیا بناست تا ریشه های فرهنگی و ملی خود را به فراموشی بسپاریم تا کشوری با سوء استفاده از فرهنگ و اقتصاد و ثروت ملی ما به ابرقدرت اقتصادی دنیا بدل شود؟
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